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دریچه یادداشت

هنر

 آنچه تصاویر نشان می دهند مهم 
نیست، آنچه می گویند مهم است

«ویژگــی بی ماننــد عکس این اســت که یک نفر  �
مصداق عکس را به صورت چیزی دارای گوشــت و 
خون یا به عبارت دیگر، مانند یک انسان ببیند». رولان 
بارت با این گزاره تکلیف عکس با غیر عکس را روشن 
کــرده و به عبارت دیگر از افتادن عکس در ورطه هنر 
میان مایگــی که بوردیو به آن اشــاره دارد، جلوگیری 
می کند. عکس از این منظــر و دیدگاه موجودی زنده 
اســت که با هر بــار دیدنــش معنای تــازه ای از آن 
اســتخراج می شود. عکســی که حال گوشت و خون 
دارد و به صورت ســنتی و کلاسیک نیز همانا نقشش 
نجات لحظه از مــرگ و تاباندن نور به تاریکی بوده و 
خواهد بود، بیشترین شباهت و نزدیکی را به یک سرباز 
یا به کســی که در یک فرم واحد و بــه نیت واحد به 
جغرافیــای زمانی پا می گذارد تا نجات بخش باشــد، 
دارد. سربازی که در دل تاریخ و در یک گستره وسیعی 
که زمان جغرافیای اوست، تمام کسب وکارش نجات 
بزنگاه های مهم اســت تــا در نهایــت در قالب یک 
تصویر، مشــاهده گرش را با روایتی دیگــر از زمانه ای 
که دیگر برای مخاطب در دســترس نیســت، روایت 
کنــد. مواجهه ای که هــر چقدر کمتر بــه جزئیات و 
بیشتر به مفهوم بپردازد، دست مخاطب خود را برای 
قصه پردازی و تخیل باز گذاشته و مانند سربازی است 
که تا سال ها می تواند قصه های جنگ یا دوران سربازی 
خود در پادگان را به هزار شکل و صورت جذاب برای 
بیننــده اش تعریف کنــد. والتر لیپمــن در کتاب افکار 
عمومی به  درســتی اشــاره کرده بود: «امروزه عکس 
همان ســلطه ای را بــر تخیل دارد که دیروز نوشــتار 
چاپی و پیش از آن بیان شــفاهی داشتند». با توجه به 
این عبارت برای کشف بهتر نقش این سرباز در جامعه 
امروز بایــد اذعان کرد که دیگر جزئیات و حتی زیبایی 
در عکاســی مهم نیســت و تعیین کننده هنر بودگی یا 
گریز از میان مایگی آن محســوب نمی شود. مثل یک 
نثر که معنایش به مراتب از شکل بیانش مهم تر است 
و اساسا شــکل بیانی که کمکی به انتقال معنا نکند، 
مانع و ســد اثرگذاری اش خواهــد بود. در عکس هم 
حرفی که قرار است گفته شود، به مراتب از شکل گفتن 
و پرداختن به جزئیات و چشم نوازی آن مهم تر است. 
عکاســی در این فهم و منظر مانند سربازی است که 
برای ایفای وظیفه ای به صحنه دوربین و قاب گسیل 
شــده اســت و اگر نتواند آن وظیفه را به خوبی انجام 
دهد، همانا خونش بی دلیل ریخته و هدر شده است. 
ایــن راز و رمز و به عبارت دیگر معناســت که ما را به 
دیــدن عکس ها حریص می کند. البته چنین عکســی 
کــه بیان گری دارد و برای عکاســش وضــوح و... در 
اولویت های بعدی قرار می گیرد، نیازمند سواد بصری 
و پیشا خوانش نیز هست؛ مانند خواندن نثری سهل و 
ممتنع که شاید به نظر ساده باشد و عاری از ملاحظات 
ادبــی؛ ولی برای فهم آن باید به خواندن و خواندن و 
خواندن بیشــتر پناه برد تا به فهم نزدیک به واقعیت 
رسید. سوزان سونتاگ در کتاب درباره عکاسی نوشته 
است: «هرچه بیشــتر راجع به چیستی عکس ها فکر 
کردم، آنها پیچیده تر و معنادارتر شــدند». با توجه به 
همین موضوع است که باید گفت آنچه تصاویر نشان 
می دهند، مهم نیســت؛ بلکه آنچــه می گویند مهم 
است و عکس های مریم تخت کشیان در نمایشگاه راه 
ابریشم از این جنس عکس هاست؛ عکس هایی که در 
آنها چهره و دیگر جزئیات از اهمیت چندانی برخوردار 
نیســتند؛ زیرا حرف چیز دیگری است. او به وظیفه و 
شکل ادای وظیفه ســرباز توجه کرده و خود سربازی 
شــده اســت تا بتواند بهتر به این جایــگاه و نقش در 
جامعه بپردازد؛ سربازی که هویتش در لباس، یکپارچه 
و در هدف یکســان، دفاع از میهن است. تخت کشیان 
همان طور که اذعان کرده اســت، با به کاربردن دوربین 
آگفا آیســولت و نگاتیوهای سیاه و ســفید توانسته با 
پنهان کردن و محوکردن سوژه های خود و نشانه گذاری 
در جای جــای قاب ها و در کلیت نمایشــگاه، یک روح 
جمعــی یا یک معنای جمعی را بــه وجود بیاورد که 
مــا از آن بــه روحیه ازجان گذشــتگی و بهتــر بگویم 
ازخودگذشتگی یاد کنیم که با معنای عبارت سرباز نیز 
همخوانی دارد. او به درستی با انتخاب دوربین معروف 
به دوربین سرباز در کنار ســوژه سرباز و با پنهان کردن 
چهره و ظاهر و به شــکل عکاسانه ای که می توان به 
این شکل عکاسی هم دیگر، عکاسی از سوژه گذشتگی 
یا ســربازانه یاد کرد، جهان تصویر مرسوم را از زوایای 
کلاســیک بیرون کشیده و توانســته به ارائه درستی از 
معمای مطلوب خود دست پیدا کند. معنای مطلوبی 
که تا پیش از این مخاطب مفهوم سرباز تاکنون به آن 
دســت نیافته بود. بسیار دشوار است برای عکاسی که 
از زیباسازی قاب خود به نفع مفهوم خود دست بکشد 
و دوربینش را از تماشــای برخی جنبه های قاب پرهیز 
دهد تا مخاطب باهوش خود را به توجه به جنبه های 
دیگر و البته جنبه های معنا و نشانه شناســانه بیرون از 
قــاب خود دعوت کند. به گونــه ای که با دیدن عکس 
ســرباز بی صورت خوابیده به معنای سرباز در جهان 
تصویــری خود مراجعه کرده و معناهــای دیگر آن را 
در درون خــود زنده کند، به جــای آنکه در عکس به 
دنبال آنها باشــد. در این تصاویر عکس ها ارجاع هایی 
هستند که باید مخاطب برای خوانش هر کدام به متون 
و تصاویر دیگر مراجعه داشته باشد تا به فهم کاملی از 
ماجرا دست پیدا کند؛ ماجرایی که تنها در یک کلمه و 
آن هم سرباز سخت بتوان فهمش کرد یا شرحش داد.

 حضور «خط فرضی» در جشنواره 
وایادولید اسپانیا

فیلم ســینمایی «خــط فرضی» به نویســندگی و  �
کارگردانی فرنوش صمدی و تهیه کنندگی علی مصفا، 
در سومین حضور جهانی خود بعد از فستیوال تورنتو و 
لندن، در شصت و پنجمین فستیوال بین المللی وایادولید 
اسپانیا نمایش داده خواهد شد.فرنوش صمدی تاکنون 
دو بار با فیلم های کوتاه «ســکوت» و «نگاه» موفق به 
کسب جایزه اول این جشنواره با نام خوشه طلایی شده 
و اولین ساخته بلندش در بخش Meeting Point که 
ویژه فیلم هــای اول و دوم کارگردان هاســت، نمایش 
داده می شود.ســحر دولتشــاهی، پژمان جمشــیدی، 
حســن پورشــیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، 
صدف عســگری، محمــد حیدری و بازیگر خردســال 
آیلین جاهد بازیگران اصلی این فیلم هستند.لیســت 
عوامــل اصلی «خط فرضی» عبارت اند از نویســنده و 
کارگــردان: فرنوش صمدی، تهیه کننــده: علی مصفا، 
ســرمایه گذار: درسا شفیعی، مشــاور کارگردان: مانی 
حقیقی، جانشــین تهیه کننده و مجــری طرح: ماهان 
حیدری، مدیر فیلم برداری: مســعود سلامی، تدوینگر: 
میثم مولایی، صداگذار: امیرحسین قاسمی، آهنگ ساز: 
پیمان یزدانیان، صدابــردار: امیر نوبخت، طراح گریم: 
مهــرداد میرکیانی، طراح صحنه: ســیامک کاری نژاد، 
طراح لباس: ســارا خالدی، مدیر تولید: جواد راهزانی، 
برنامه ریز و دســتیار اول کارگردان: چــاوش هنرآموز، 
جانشین تولید: سعید مسرور، عکاس: حبیب مجیدی، 
منشی صحنه: غزل رشــیدی، برنامه ریز بخش شمال: 
آرش نعیمیــان، طراح جلوه های ویــژه میدانی: آرش 
آقابیک، جلوه های ویژه بصــری: بیتا اخلاقی، اصلاح 
رنگ و نور: فرهاد قدسی، مدیر رسانه: علی پاکزاد، مدیر 
تبلیغات مجازی: محمد حیدری.شصت و پنجمین دوره 
این جشــنواره از تاریخ سوم تا دهم آبان سال جاری در 

شهر وایادولید اسپانیا برگزار می شود.

انتشار فراخوان مسابقه و نمایشگاه 
عکس جشنواره نمایش عروسکی

فراخوان مســابقه و نمایشگاه عکس هجدهمین  �
جشــنواره نمایش عروســکی تهران- مبارک مختص 
عکس هایی که در بازه زمانی اول اردیبهشت ۹۵ تا اول 
دی ۹۹ از نمایش های عروســکی اجرا شــده در داخل 
کشــور گرفته شده باشند، منتشر شــد.این رویداد که با 
مدیریت امیر عابدی برگزار می شود، مختص عکس آن 
دسته از نمایش های عروسکی است که در بازه زمانی 
اول اردیبهشــت ۹۵ تا اول دی ۹۹ در داخل کشور در 
قالب اجرای عمومی، جشــنواره ها یا دیگر رویدادهای 
داخلــی روی صحنه رفته باشــد.فرایند ثبت تقاضای 
شــرکت در مســابقه و نمایشــگاه عکس هجدهمین 
جشــنواره نمایش عروســکی تهران- مبارک از طریق 
https://tehranmobarak.theater.ir صورت  تارنمای 
می گیــرد و مهلت ثبت نام تا ششــم دی  ۹۹ اســت.
متقاضیان بایــد ابتدا آثار خود را روی لوح فشــرده از 
طریق پست پیشتاز یا به صورت حضوری به دبیرخانه 
جشنواره تحویل دهند و پس از دریافت کد رهگیری، از 
طریق تارنمای ذکرشده اقدام به ثبت نام کنند.دبیرخانه 
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک 
در تهران، خیابان اســتاد شهریار، خیابان هانری کربن، 
کوچه مهبد، پلاک ۱۰، طبقه دوم قرار دارد.در راســتای 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و صیانت از سلامت 
گروه هــای نمایشــی و مخاطبان، بیشــتر بخش های 
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک 
در اســفند ســال جاری، با بهره گیــری از ظرفیت های 

فضای مجازی برگزار می شود.

جایزه بزرگ سینمای مجله 
فرانسوی اِل به فیلم «یلدا»

بــه گــزارش ســایت هنروتجربــه به نقــل از  �
روابط عمومی فیلم، «یلدا» ســومین ســاخته بلند 
مسعود بخشــی، برنده جایزه بزرگ سینما از مجله 
معتبر و ۷۵ ساله اِل شد. جایزه بزرگ سینمای مجله 
اِل از ۱۰ ســال پیش به فیلم برگزیده این نشریه اهدا 
می شود. امســال و در دهمین مسابقه این جایزه، از 
میان بیش از صد فیلم اکران پاییز ۲۰۲۰ در فرانسه، 
هشــت فیلم به بخش مسابقه راه یافتند که «یلدا» 
یکــی از این فیلم ها بود که ســرانجام توانســت با 
کسب اتفاق آرای مثبت هیئت داوران، جایزه بزرگ 
را برای اولین بــار نصیب فیلمی از ایران کند.رقبای 
«یلدا» عبارت بودند از «ســقوط» (ویگو مرتنســون 
بازیگــر «ارباب حلقه هــا» و کارگــردان دانمارکی 
آمریکایی و منتخب ساندنس)، «ماندیبول» (کانتن 
دوپیو، منتخب جشنواره ونیز)، «دی ان ای» (مایوان 
برنده جایزه بزرگ کن)، «پزشک شب» (الی وایمن، 
منتخب جشنواره کن)، «اســلالوم» (چارلین فاویر، 
منتخب جشــنواره کن)، «عشــاق» (نیکول گارسیا، 
منتخب مسابقه ونیز)، «اصل جهان» (لوران لفیت، 
منتخب جشنواره کن).فیلم های «پلیس» (مای وان 
۲۰۱۱)، «شــکار» (توماس وینتربرگ ۲۰۱۲) و «جنگ 
سرد» (پاول پاولیکوفسکی ۲۰۱۸) از برندگان پیشین 
این جایزه هســتند.همچنین به گزارش نشریه فیلم 
فرانسه، فیلم سینمایی «یلدا» از چهارشنبه ۱۶ مهر 
با ۸۶ کپی در سراســر فرانســه روی پرده رفته و با 
احتساب نسبت سالن ها در جدول فروش اولین رتبه 
را در نخســتین روز اکران به دســت آورد. استقبال 
از «یلدا» بــا نقدهای مثبت مطبوعــات و منتقدان 
فرانســوی ادامه دارد. «یلدا» بــه تهیه کنندگی علی 
مصفا در حال حاضر در سینماهای هنروتجربه روی 

پرده است.
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با  اثــری  ســاخت  ســارا آقابابایــان:   
یــک کمــدی ســیاه واجد  مختصــات 
در  همــواره  پســت مدرن،  ســویه های 
سینمای ایران با دشــواری روبه رو بوده 
است و از سویی به دلیل سرشت آمیخته 
با ارجاع و کنایات تیــز فرامتن که ناگزیر 
یک ســرش به سیاســت مماس خواهد 
شــد، گفتمان رســمی روی خوشــی به 
چنین آثاری نشان نمی دهد. به این دلیل 
اســت که این جنس آثار از «اسرار گنج 
دره جنی» ســاخته ابراهیم گلســتان به 
این ســو، از خوردن صابــون ممیزی به 
تنشــان در امان نمانده انــد. اما علاوه بر 
ایــن مانع برون مایــه، از جنبه درون مایه 
نیز الگوی طنــز چنین فانتزی هایی برای 
معدل ذائقه مخاطــب ایرانی همچنان 
شاذ محســوب می شود. دلایل متعددی 
بــرای این امــر می تــوان برشــمرد که 
مهم ترینش حساســیت پاییــن عمومی 
برای حظ بــردن از لایه های عمیق چنین 
طنزی توســط مخاطبی  اســت که هنوز 
به طور مصنوعی اندرخم عبور از ســنت 
بــه مدرنیته درمانــده و هنــوز مانده تا 

هم ســطح مخاطــب آن  ســوی دنیا کــه چند قرن 
پیش این مراحل را طی کــرده ، گیرایی درخور چنین 

مضامینی را داشته باشد.
با این اوصاف، تشابه سرنوشت فیلم های این چنینی 
جای شــگفتی ندارد و تفاوتی نــدارد که این تلاش، 
فیلــم یک دهه پیش رضا خطیبی به نام «در شــهر 
خبری نیست، هســت» باشد یا حتی فیلم «دراکولا» 
کــه ارزش افزوده نام رضا عطــاران نیز برایش افاقه 
نکرد تا نــزد مخاطب عام و خاص بــا اقبال روبه رو 
شود. به منظور رفع این موانع، جوهره بنیانی برخی 
از این آثار از طریق کُرنش به ســطح قابل فهم عامه 
دچار قلب شده تا زهر ارجاعاتش نیز همچون دنده 
معکوس متــداول نیمه دوم آثار مانی حقیقی رقیق 
شــود. راهکار دیگر، اصالت بخشی به منظر فیلم ساز 
و تقلیل شــخصیت ها به مشــتی بی خبر و عاطل و 
باطل بــوده که رخوتشــان در سلســله تصادف ها، 
انــگاره پوچی را شــکل دهد؛ آنچه آثــار عبدالرضا 
کاهانــی نمونه بارزش محســوب می شــوند. چنین 
رویکردی اگرچه به خاطر تسلط فضایی با پیچیدگی 
کمتر، وجه فکاهی و کمیک کاراکترها نمود بیشتری 
برای سمپاتی مخاطب ایرانی پیدا کرده، ولی بهایش 
پشت گوش انداختن جوهره اصلی نیست گرایانه این 
آثار و کوتاه کردن ســقف قابلیت این نوع نگاه است. 
با لحاظ کردن این ســابقه کم مایه و پر چالش اســت 
که «بی حسی موضعی» را می توان از معدود آثاری 
برشــمرد که توانســته به رغم محدودیت ها، یکی از 

معدود دســتاورد های موفق ســینمای ایران  باشــد 
که مبتنــی بر درکی صحیح از نیهیلیســم به تصویر 
کشیده شــده، توانسته اسلوب یک کمدی پست مدرن 

در مقیاس بومی را ارتقا دهد.
در هســته  کلیــدی داســتان فیلم، جــلال (حبیب 
رضایــی) قرار دارد که پس از باخبر شــدن از ازدواج 
بی خبر خواهرش ماری با شــاهرخ، سراغ دوستش 
بهمــن رفته تا با همراهی یک راننده تاکســی به نام 
ناصــر، جمــع عجیب و غریبی را تشــکیل دهند. این 
جمــع در مســیر شبگردی شــان  در موقعیت هــای 
مختلفی قرار می گیرند تا هجویه ای باشد بر روزگاری 
که آشفتگی، سیاست، اقتصاد، هنر و جامعه را دربر 
گرفته؛ تا جایی که یک تیر دروازه مســابقه فوتبال یا 
نوســان قیمت دلار، بیمارســتان ها را پر از سکته ای 
می کند. هر فراز از فیلم، پرده از اســرار دنیایی درهم 
و شــوریده برمی دارد و با ایده ناظر بر بلاهت   نمایی و 
ســهل انگاری، در عین شناخت صحیح و موشکافانه 
از دنیــای پیرامونــی، بــا ته مایــه ای کــه بدبینانه و 
نیســت انگارانه اســت، به پیش مــی رود. محوریت 
این ســیر با جلال است؛ تجســم نگره ای  که بعد از 
درک پیچیدگی های جهان پیرامونش، رو به ســادگی 
آورده، مصداقی از تعبیر متواتری که پست مدرنیسم 
را میوه ناامیدی از تحقق وعده های مدرنیته دانسته 
که راه چاره اش ارجاع صوفیانه به گذشته (استفاده 
از ماشــین تایپ قدیمی و خریــدن مجله قدیمی) و 
شالوده شــکنی به مثابه ادعانامه ای بر زندگی مدرن 

است؛ آنچه یادآور تلازم پوچ گرایی با پست مدرنیسم 
بــوده و مســئله اصلی ایــن فیلم را نیــز به چالش 
کشیده شــدن باور جلال و یارانش به آیین تســاهل و 
میزان تاب آوردن ایــن قهرمانان منفعل و تأثیرپذیر و 
حتی گاهی بــی اراده در برابر جبر محتوم این جهان 

ابزورد و تا حدی سوررئال قرار می دهد.
نگرش نیهیلیســتی این گروه سه نفره، به ویژه جلال و 
در سطحی پایین تر ناصر و بهمن، برخلاف نمونه هایی 
همچون آثــار کاهانی که پوچ انــگاری را مترادف با 
بی اعتقادی شــخصیت ها به هر چیز فرض می کنند، 
به قواعد دنیایشــان اعتقاد راستین دارند. از این رو، در 
میــان ارجاعات متعدد فیلم که طیف گســترده ای از 
پالپ فیکشــن تا عصبانی نیستم را با ظرافتی دلنشین 
و بامزه شــامل شــده، شاید درخشــان ترین کارکرد را 
آنتون چخوف داشته باشد که گفته «در میان عازمین 
به دعای باران، تنها کســی که با خود چتر می برد به 
کارش ایمــان دارد»، همچون جلال کــه گویی تنها 
شهروندی  است که اخبار هواشناسی را جدی گرفته 
و چتــر همراهــش آورده، نمایانگــر اراده معطوف 
بــه پذیرش قــدرت طبیعت و قضا وقــدری که البته 
منفعت طلبانــه و ابن الوقت از آن عــدول نمی کند، 
بلکه در بزنگاه هایی نشــان می دهد کــه مؤمنانه به 
مرامش پایبند است؛ از جمله اینکه در عین بی تفاوتی 
به نامه مصادره خانه یا بی مبالاتی خود و دوستانش 
به شیرهای تاریخ گذشــته در خانه، برای بچه گربه ها 

سرپناهی فراهم کرده و شیر تازه می خرد.

نیز  تخریب خلاقانه  خوشــبختانه اصل 
حین این ساختارشــکنی حفظ شــده که 
بازتابش در شکســتن شیشــه خودروی 
شــاهرخ پیداســت؛ جایی کــه تخریب 
علی الظاهــر بی هــدف و پــوچ در لایه 
زیرینــش اعتراضی طبقاتی با چاشــنی 
نارسیســیزم و خودمحوری  است. همان 
مؤلفه وجد شــخصی جلال که مطابق 
انگارگانــش، با وجود علــم به اینکه به 
جایی نمی رســد، از روانه شدن به ناکجا 
نیــز لــذت می بــرد؛ مانند ســینما رفتن 
و آبمیوه خــوردن در مســیر قــرارش با 
دختری به نام ســما کــه روی حرفش 
چنــدان حســابی نیســت. در نهایت به 
پشــتوانه چنین ایمان راســخی  اســت 
کــه وقایع یک روز پرماجرا از آشــنایی با 
سما و عروســی بی خبر خواهر گرفته تا 
به کمارفتن و مرگ شاهرخ در جهان بینی 
ســهل انگار او و رفقایــش خللــی وارد 
نمی کند تا در رقص منتر و سرخپوســتی 
آخرشــان، پیروزی در یک آزمون دیگر را 

جشن بگیرند.
مضمــون خاص «بی حســی موضعی» 
در  شــخصیت  واکنش هــای  بــر  تکیــه  بیشــتر 
موقعیت هــای مختلــف دارد؛ در نتیجه اســتراتژی 
روایی در گسترش پیرنگ محوری فیلم می بایست از 
نقطه دید جلال رُخ می داد، کمااینکه ســکانس های 
بــدون حضور جلال افت محسوســی دارد و در آنها 
نه خبــری از دیالوگ های هوشــمندانه صحنه های 
بــا حضــور جلال اســت و نــه از ظرافــت اغراق و 
غلــو المان پــردازی و پرهیــز از کاریکاتوریزه شــدن 
شــخصیت ها. چنانچه فیلم به جای بیراهه رفتن در 
موقعیت هــای الصاقی، همچون حضــور مهناز در 
بیمارســتان یا شــائبه توهم و چِت زدن، روی جلال 
متمرکــز مانده و باقی شــخصیت ها را در پس زمینه 
نگه می داشــت، کارکردشــان در حد آن گزارشــگر 
فوتبال که وسط گزارش پیامک می خواند، قابل اعتنا 
مانده و شــاهد فیلم کم نقص تری می بودیم. اگر چه 
در محصــول فعلی نیز کفــه امتیازات بــر نواقص 
ســنگینی کرده و به رغم این ایراد ساختاری، از آنجا 
که بی حســی موضعی به ســبب لحــن خاصش و 
اســکلت بندی جهــان خودســاخته، خودانگیخته 
دل  از  کــه  آن  تابــع  رویدادهــای  و  کاراکترهــا  و 
جملگی شان می توان جستار نیست انگارانه واحدی 
استخراج کرد، در ارزیابی نهایی تجربه موفقی ا ست؛ 
تجربــه سرخوشــانه ای که مغالطات حیات انســان 
معاصــر را از طریق اســتهزا و گزافه گویی ریشــخند 
می کنــد، آنچنان که حتی اگر چرایــش را ندانیم اما 

دوستش خواهیم داشت.

نگاهی به فیلم بی حسی موضعی

سهل، مضحک، ممتنع

مازیار معاونی: بد نیســت از این نقطه بحث را آغاز 
کنیم که حضورهای اخیر ســعید سلطانی در پشت 
دوربیــن مجموعه های تلویزیونی، فــارغ از کیفیت 
ســاخته های اخیر این مجموعه ســاز باسابقه، یک 
احساس نوســتالژیک آمیخته به رنگ و بوی آداب و 
مناســبات ســنتی را به مخاطبان تلویزیونی به ویژه 
بینندگان سن و ســال دارتر هدیه کرده است. سلطانی 
۶۶ ساله، پاییز سال گذشته سومین فصل از مجموعه 
دنبالــه دار «ســتایش» را روانه آنتن شــبکه ســوم 
ســیما کرد؛ فصل ســومی که مانند دو فصل پیشین 
ایرادهای ساختاری بســیاری به آن وارد بود و با هر 
درجه ای از ارفاق و اغماض هم نمی شد نمره قبولی 
برایش در نظر گرفت؛ اما سریال به همان اندازه، در 
برآورده کردن نیازهای مخاطبان خســته از ســلطه 
بی امــان تکنولوژی و روابط مــدرن و دور از فرهنگ 
اصیل شــرقی، موفق بود و به هر حال نمی توان این 

موفقیت را نادیده گرفت.
اما ســلطانی کــه پــس از چند ســال دوری از 
عرصه سریال ســازی، ظاهرا دوبــاره تلویزیون به او 
روی خوش نشان داده اســت، امسال یک دستمایه 
تاریخی-عاشــقانه را برای ســاخت یــک مجموعه 
جدید در دســت گرفت. شــعله شــریعتی نویسنده 
این مجموعه اســت؛ چهره ای کــه پیش از این بارها 
نام او را در مقام نویســنده بســیاری از آثار نمایشی 
دیده ایم که ســریال های «خط قرمز» به کارگردانی 
قاسم جعفری، «بیگانه ای میان ما» با هدایت احمد 
امینی و «لبه تاریکی» ساخته دیگر سعید سلطانی از 

شناخته شده ترین آنها به شمار می آیند.
این را که مجموعه ســاز باتجربــه تلویزیون یک 
بن مایه تاریخی-عاشقانه را برای آخرین ساخته اش 
برگزیــده، می تــوان از دو جنبه نگاه کرد؛ نخســت 
گونه (ژانر) سریال اســت، گونه ای که همیشه یکی 
از گونه های جــذاب و مورد پســند عامه مخاطبان 
تلویزیونی اســت و تقریبا در تمام موارد آثاری که در 
این  گونه و قالب نمایشــی ساخته شده و حداقل ها 
را رعایــت کرده باشــند، مورد اســتقبال مخاطبان 
قــرار گرفته انــد؛ به ویــژه اینکــه در سیاســت های 
مجموعه سازی سیما، برنامه ریزی مشخص و مدونی 
بــرای پرداختن به آثار متعلق به این ژانر به چشــم 
نمی آید و همین مؤلفه مهم، دل بسیاری از بینندگان 

خسته از توفان ســریال های طنز، ملودرام ها و حتی 
آثار اجتماعی را به تماشای این قبیل سریال ها راغب 
می کند؛ بینندگانی که چندین ســال است شاهد یک 
اثــر مقبول متعلــق به این گونــه در تلویزیون ملی 
کشورشــان نبوده انــد و پس از ســریال «مدار صفر 
درجه» ساخته حسن فتحی، اثر تأمل برانگیز دیگری 
در ایــن حوزه ندیده انــد (و حتی شــاید اصلا اثری 
در این قالب روی آنتن نرفته باشــد). بدیهی اســت 
که مجموعه ای بــا مختصات «بــوم و بانو» انگیزه 
فراوانی برای تماشا و پیگیری در آنها ایجاد می کند؛ 
اما وجه دیگر قضیه در اینجاست که شبکه نمایش 
خانگی با ســریال سه فصلی «شــهرزاد» که اتفاقا 
درخشان ترین ســاخته خود حسن فتحی کوچ کرده 
از تلویزیون اســت، تا اندازه زیادی توقع مخاطبان از 
این گونه آثــار را بالا برده اســت و از این به بعد کار 
سریال سازان تلویزیونی برای کسب رضایت و گرفتن 
نمره قبولی از بینندگانی که تماشاگر آن اثر کم نظیر 
بوده اند، بســیار دشــوارتر از قبل به نظر می رســد؛ 
درســت همان موقعیت بغرنجی که سریال «بوم و 
بانو» و دیگر آثار تلویزیونی که چنین قالبی دارند، به 

شکلی ناخواسته در میانه آن قرار می گیرند.
 آنچه بیشــتر از هر نقیصه دیگری با تماشــای 
حتــی یکی، دو قســمت از «بوم و بانو» به چشــم 
می آیــد، ضرباهنگ کُنــد روایت اســت که گاهی 

انرژی مضاعفی را برای پیگیری مســتمر و هر شبه 
آن طلب می کند؛ ایرادی که پیش و بیش از سعید 
ســلطانی باید آن را به شــیوه مدیریــت مجموعه 
ســیما در عرصه سریال سازی مرتبط دانست که به 
لزوم توجیه و به روزســازی یک سریال ساز قدیمی 
تلویزیون نیندیشــیده و بر شیوه کارگردانی و تدوین 
کار نظارت نکرده است تا این مجموعه ساز با همان 
فرمولی که آثاری ماننــد «پس از باران»، «خانه ای 
در تاریکی» و نظایر آنهــا را کارگردانی می کرد، اثر 
دیگری را در آخرین ســال دهه ۹۰ که آخرین سال 
قرن هم به حســاب می آید، جلــوی دوربین ببرد. 
البته گذشــته از ریتم عمدتا آزاردهنده ســریال، در 
روایت پردازی کار هم حفره هایی دیده می شود که 
مابین «بوم و بانو» تا ســاخته های حسن فتحی که 
گل سر سبد تاریخی-عاشقانه های تلویزیون و شبکه 
نمایــش خانگی هســتند، فاصلــه درخور توجهی 
می انــدازد؛ حفره هایــی نظیر تأکید بیــش از حد و 
کســالت آور ســریال در فرازهایی از روایت از جمله 
ســکانس های تکراری و فاقــد ظرفیت های جدید 
دراماتیــک اداره تأمینات (آگاهــی) با نقش آفرینی 
ســرهنگ ســپنتا (بهنام تشــکر) که گــه گاه واقعا 
نمایشــی  دســتاوردهای  فاقــد  و  تحمل ناپذیــر 
چشــمگیری اســت. نظیر این تکرار مکررات را در 
بخش های دیگری مانند مجموعه  گپ و گفت های 

اســتاد نقاش (مهــدی احمــدی) و خدمتکارش 
(علــی میلانی) نیــز می توان مشــاهده کرد که در 
ازریتم  انداختن کار و کم رغبتی بیننده به دنبال کردن 

پیوسته آن، نقش چشمگیری دارند.
 اما بد نیست به محســنات سریال هم اشاره ای 
داشــته باشــیم. از اشاره به مســتندات تاریخی آن 
که یکی از بزرگ ترین برگ های برنده اش به شــمار 
می آید، شــروع می کنم. «بوم و بانو» شــاخص ترین 
مجموعه تلویزیونی اســت کــه در آن به موضوع 
لو رفتن افسران ارتشی متمایل به افکار چپ  گرایانه 
پرداخته شــده اســت؛ رویکردی که از منظر کلی و 
آشــنا کردن مخاطبان علاقه مند بــه پس زمینه های 
سیاســی تاریــخ معاصــر ارزشــمند اســت؛ ولی 
ســهل انگارانه (یا شــاید منتج از ضعف در تطبیق 
اصل تاریخ با درام مجموعه) به این موضوع توجه 
نشــده که گیرافتادن افسران چپ ارتش موسوم به 
سازمان افســران حزب توده در دهه ۳۰ خورشیدی 
و در زمــان محمدرضا پهلوی اتفــاق افتاده، نه در 
دوران سلطنت پدرش که دیگر وقایع سریال در آن 

دوره زمانی می گذرند.
 نکته بعدی وام گرفتن نویسنده مجموعه از رمان 
ارزشــمند زنده یاد بزرگ علوی یعنی «چشم هایش» 
است که ماجرای روابط عاشــقانه دختر فرد متنفذ 
و نزدیک به دســتگاه با یک استاد جاافتاده و منزوی 
نقاشــی دقیقا از این رمان خواندنی وام گرفته شده، 
بدون آنکه حتــی در تیتراژ اثر به این قضیه اشــاره 
کوچکی شــده باشد. گذشــته از این نکته تأسف آور 
که البته در تاریخ سریال ســازی سیما کمیاب نیست؛ 
اما همین که در نگارش متن مجموعه های نمایشی 
تلویزیونــی از متون قدرتمند ادبی اســتفاده شــود، 

امیدوارکننده و رضایت بخش است.
 حرف واپســین امــا نقش آفرینی علــی میلانی، 
بازیگــر فوق العــاده عرصــه تئاتر اســت کــه مزد 
ســال ها تلاش و خوردن خاک صحنه و نشستن های 
رادیو  اســتودیوهای  میکروفون  طولانی مدت پشت 
را با رنگ آمیزی درخشــان نقش «نعمت» با لیاقت 
کامل گرفت؛ نقشــی که تنها بازیگرانی با استعداد و 
تجارب ارزشمند این بازیگر دوست داشتنی برخاسته 
از سالن های تئاتر شــهر فرهنگی قزوین از عهده به 

سرانجام رساندنش بر می آمدند.

گذری بر سریال در حال پخش «بوم و بانو»
بوم عاشقانه
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